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  چكيده

 ـ       تفاوت ةهاي بسياري دربار     تاكنون پژوهش  ي هاي بنيادين رويكردهاي نخبگان ايران
 رژيم صهيونيستي در سرزمين فلسطين      ةهاي گوناگون فكري نسبت به پديد       از طيف 

هـا انجـام گرفتـه و كمتـر            ايـن ديـدگاه    تطـور  ةانجام شده، اما كمتر پژوهشي دربار     
 رژيـم    نخبگـان سياسـي ايرانـي در قبـال         ةهاي هم ـ      ديدگاه روند تحول پژوهشگري  
رسـد تمـامي    كه بـه نظـر مـي      است  درحالي اين. را جستجو كرده است صهيونيستي
 ةثرپـذيري از مجموع ـ ا ايرانـي بـودن و   ةها بـه واسـط    تفاوت تمامي رغم  نخبگان، به 

در قبـال رژيـم      ايرانـي،    ة سياسـي جامع ـ   -هاي مـشترك تـاريخي      ها و تجربه    آگاهي
 طـرد و نفـي   ،اند كه نهايـت و اوج آن    دهكراي را تجربه      اشغالگر قدس، سير تاريخي   

 اين مقالـه سـعي شـده تـا          در. دوره پس از انقلاب اسلامي است     كامل اين رژيم در     
 يندااين فر ،  رژيم صهيونيستي ضمن مروري بر گفتمان نخبگان سياسي ايران در قبال          

گيرد كه ديدگاه نخبگـان سياسـي         اين پژوهش چنين نتيجه مي    . تجزيه و تحليل شود   
ر منطقـه و نيـز      ايراني در قبال سه موضوع روابـط ايـران و غـرب، جايگـاه ايـران د                

المللي نقش مهمـي در تعريـف ديـدگاه           اي و بين    برقراري عدالت در مناسبات منطقه    
 تأكيد بر عدم مشروعيت اين      ، آن ةكه نتيج به رژيم صهيونيستي ايفا كرده      آنان نسبت   

  .استرژيم 

  واژگان كليدي

 التاي، عد ، غرب، هژموني منطقه)اسرائيل( ايران، سياست خارجي، رژيم صهيونيستي 

                                                 
  mahdiahouie@yahoo.com                 سوئيس–الملل در دانشگاه ژنو  پژوهشگر فوق دكتري روابط بين ∗
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  مقدمه

 فلسطين در ة نخبگان سياسي ايران نسبت به مسئلةاي دقيق در گفتمان مجموع مطالعه
در خور توجه رهنمون شده است و آن هم اي   گذشته، پژوهشگر را به نتيجهةشش ده

هاي موجود روندي تحولي را تا طرد مشروعيت رژيم صهيونيستي  اينكه ديدگاه
توان آن را اسلوب نگاه   كه ميتحولگانه اين   سهمحورهاي. سر گذاشته است پشت

رژيم نگاه به :  ازستا   عبارت،طور خلاصه ايراني به رژيم صهيونيستي نام نهاد، به
رژيم  خاورميانه؛ نگاه به ة دنياي غرب در منطقة زائده و نمايندمثابه به صهيونيستي
رژيم  - فلسطين ةاي و سرانجام، نگاه به مسئل  براي كسب هژموني منطقهصهيونيستي
  . از ديدگاه عدالتصهيونيستي

 البته بديهي است كه نخبگان سياسي ايران بسته به اينكه به كدام مكتب فكري و 
 -گفته گانه پيش سياسي تعلق دارند، تعابير گوناگون و بعضاً متضادي از محورهاي سه

رژيم نسبت به ها و رفتار و گفتار آنان  دارند؛ به همين دليل نيز ديدگاه -طي زمان
هاي  هرچند مبادي و ادراك اين مفاهيم نزد گروه.  متفاوت خواهد بودصهيونيستي

كم از حيث شكلي نزد همگي اين  گانه دست مختلف فكري يكسان نبوده، اين اصول سه
رژيم هاي اصلي گفتمان سياسي ايراني در قبال   است و به نوعي پايهمطرح بودهنخبگان 

  . ستهه گذشته تشكيل داده ا را در شش دصهيونيستي
هاي عام گفتمان سياست خارجي ايران، از حدود اين مقاله فراتر  بررسي ويژگي

توان سه ويژگي كلي را در گفتمان سياسي ايرانيان نسبت به  اختصار مي رود، اما به مي
هاي بزرگ   قدرتةيك، احساس تحقير تاريخي از ناحي: جهان خارج شناسايي كرد

 مشترك براي ة و سرانجام، نوعي دغدغ؛؛ دوم، احساس برتري تاريخي)ويژه غرب به(
   1.المللي در محيط بين) به مثابه تعادل(دستيابي به عدالت 

ها   هدف اين مقاله آن است كه با مروري بر گفتمان نخبگان سياسي ايراني از گروه
د ايرانيان در ها و نوع رويكر و مكاتب فكري گوناگون ارتباطي منطقي ميان اين ويژگي

را براي توضيح اسلوب نگاه  يالگويبرقرار كرده و از اين طريق،  رژيم صهيونيستيقبال 
براي اين منظور، نخبگان ايراني در .  در طول زمان ارائه كندرژيم صهيونيستيايراني به 

نيروهاي «و » گرا هاي بومي سوسياليست«، »گرايان سكولار ملي «ةقالب سه گروه عمد
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 تا مرزهاي اختلاف و منطق راهبردي هريك مشخص و د شدنمطالعه خواه» مذهبي
  .برجسته گردد

  گرايانه سكولار  در گفتمان مليرژيم صهيونيستينگاه به . 1
   غرب ة؛ نمايندرژيم صهيونيستي. 1-1

نخبگان سياسي حكومت پهلوي و در رأس آنان، شخص شاه، از تشكيل رژيم 
ن كشوري پيشرفته از حيث مظاهر تمدن غربي كه در صهيونيستي در خاورميانه به عنوا

شد،  ويژه، كشورهاي عربي پيشرو محسوب مي مقايسه با محيط اطراف خود و به
استقبال كردند؛ زيرا حضور چنين الگويي از تمدن غربي در قلب خاورميانه، هم باعث 

بيشتر شد و هم ميدان بيشتري به حكومت ايران براي هرچه  تحقير بيشتر اعراب مي
اسداالله علم، دوست و مشاور صميمي شاه، پس از . داد  ايراني ميةغربي كردن جامع

 شصت ميلادي و به صورت ة كه در اوايل دهرژيم صهيونيستينخستين سفر خود به 
رژيم  تمدن غربي در ةشد محرمانه انجام شد، گزارش مفصلي در ستايش مظاهر مشاهده

رژيم هاي ايران و  همكاري). 252م، ص2000، عزري( به شاه ارائه كرد صهيونيستي
 شصت ةهاي صنعتي، كشاورزي، فناوري، و نظامي در طي دو ده  در زمينهصهيونيستي

اي را در دشت  هاي گسترده رژيم پهلوي زمين. و هفتاد ميلادي به اوج خود رسيد
 يستيرژيم صهيونهاي كشاورزي در اختيار كارشناسان  ها و فعاليت قزوين براي آزمايش

 رژيم صهيونيستي نظامي خود را از ةقرار داده بود؛ ايران برخي از تجهيزات عمد
 به ه سلطنتي و حتي مردم عادي ايران براي معالجةخريد و بسياري از اعضاي خانواد مي

رژيم درمجموع، تلقي كارگزاران رژيم پهلوي از . كردند  سفر ميرژيم صهيونيستي
 در قلب خاورميانه بود كه با درك بهتري از محيط »يك آمريكاي كوچك«، صهيونيستي

 از كشاورزي تا -هاي گوناگون علمي و فناوري توانست در زمينه و شرايط منطقه، مي
  ). 194-193، صص1376ولايتي، ( نيازهاي ايران را برآورده سازد -ادوات نظامي

به ايالات  براي نزديكي بيشتر رژيم صهيونيستيهمچنين، رژيم پهلوي از دوستي با 
شاه معتقد بود كه يهوديان از قدرت و . برد  بهره ميواشينگتنمتحده و جلب اعتماد 

عزري، (هاي آمريكايي برخوردار هستند  گذاري و نيز رسانه نفوذ بالايي در دستگاه قانون
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 را براي جلب رژيم صهيونيستيرو، سياست ثابت نزديكي به  ، ازاين)213م، ص2000
 پنجاه تا پايان سلطنتش ةويژه از اواسط ده ستي در ايالات متحده بهحمايت لابي صهيوني

 شصت و با روي كار آمدن ةالبته از اواخر ده). Sobhani, 1989, p.6(در پيش گرفت 
خاطر   آسودهواشينگتنخواه نيكسون در آمريكا، شاه از بابت حمايت  دولت جمهوري

ام، خروج نيروهاي انگليسي از خليج همزمان و با توجه به درگيري آمريكا در ويتن. شد
دانست اتكاي ايالات  خوبي مي فارس، و افزايش ناگهاني قيمت جهاني نفت، شاه كه به

متحده به ايران براي حفظ ثبات و امنيت مورد نظر غرب در خاورميانه تا چه حد 
راي  برژيم صهيونيستيگري  افزوني يافته است، ديگر نياز چنداني به استفاده از واسطه

رسد نوع  به نظر مي). Sobhani, 1989, p.71(كرد  جلب حمايت واشينگتن احساس نمي
 ة به مثابه ابزاري براي گسترش روابط با غرب از اوايل دهرژيم صهيونيستينگاه شاه به 

كه وي و كارگزارانش از جمله  طوري هفتاد ميلادي به نوعي دچار تحول شده بود، به
 مطرح رژيم صهيونيستيهاي  قادات تندي را عليه سياستاردشير زاهدي، بعضاً انت

گونه اظهارات در بسياري موارد موجب دلسردي مقامات  رغم اينكه اين علي 2.كردند مي
رژيم حال، روابط ايران و  ، بااين)Segev, 1988, pp. 77-78(كرد  آويو را فراهم مي تل

رژيم ان نزديك باقي ماند و  هفتاد و تا پايان حكومت پهلوي همچنة در دهصهيونيستي
 فروش اسلحه آمريكايي به ايران بهره ة براي ادامواشينگتن از نفوذ خود در صهيونيستي

گران نزديك به شاه معتقدند  برخي از تحليل). 197-195، صص1376ولايتي، (برد  مي
 موجب نااميدي و ، هفتادة در دهرژيم صهيونيستيسياست انتقادآميز شاه نسبت به 

 ايالات متحده در جريان ه،نتيجدرداني لابي صهيونيستي در آمريكا از وي گرديد و روگر
 ,Nahavandi, 2005(نتوانست اقدام مؤثري انجام دهد  ،عملدرهاي داخلي  ناآرامي

pp.224-226, 240, 345 .(آميز بودن اين تحليل، صرف طرفداري برخي   از اغراقگذشته
 در رژيم صهيونيستينگر عمق اعتقاد اين افراد به نقش از نزديكان شاه از اين نظر، نمايا

  .استروابط ايران و غرب 
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  اي  كسب هژموني منطقهة وسيل؛رژيم صهيونيستي. 1-2

 و ايران در رژيم صهيونيستيگران، الگوي روابط  طور خلاصه و از نظر بيشتر تحليل به
) ر رژيم صهيونيستيوزي گذار و اولين نخست بنيان(گوريون  عصر پهلوي بر راهبرد بن

كوشيد تا  بر اين اساس، رژيم صهيونيستي مي. استوار بود» دكترين پيراموني«موسوم به 
اتحادي را با كشورهاي غيرعربي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در مقابل تهديد 

اي بودند كه همگي  ايران، تركيه، و اتيوپي محورهاي اين اتحاد منطقه. اعراب شكل دهد
 رژيم صهيونيستي. آمدند  سياسي جزو وابستگان بلوك غرب به شمار مياز نظر

توانست از طريق گسترش روابط با اين كشورها، خود را از انزوا برهاند و با به  مي
 عربي، بر مشروعيت و ة خاورميانةاي از دوستان در خارج از محدود وجود آوردن شبكه

ن كشورها نيز كه همگي روابط پرتنشي با درمقابل، اي. المللي خود بيفزايد اعتبار بين
توانستند از طريق اين اتحاد، قدرت بيشتري در مقابله با دشمنان  اعراب داشتند، مي

طور مؤثري با نفوذ شوروي  توانست به علاوه، اين اتحاد مي به. مشترك خود كسب كنند
 -پيرامونياما در بين كشورهاي محورهاي اتحاد  3.و كمونيسم در منطقه مقابله كند

علت اولويت ايران در اين .  ايران از جايگاهي ويژه برخوردار بود-گوريون ديدگاه بن
  :دكترين عبارت بود از

رژيم توانست امنيت انرژي  مندي از منابع عظيم انرژي مي  ايران به دليل بهره. الف
 هاي همچنين، دولت ايران از شاخص.  را در شرايط بحراني تأمين كندصهيونيستي

) توان نظامي، وسعت سرزميني، جمعيت، موقعيت راهبردي و غيره(متعدد قدرت 
 را رژيم صهيونيستيتوانست موقعيت  مند بود و برقراري روابط نزديك با ايران، مي بهره

  .اي پر از دشمن بهبود بخشد در منطقه
 ايرانيان به دلايل تاريخي و فرهنگي، به نزديكي با اعراب تمايل چنداني .ب

برعكس، . دانستند اشتند و از سوي ديگر، اعراب نيز هميشه ايران را يك تهديد ميند
اي با يهوديان برخوردار بودند و قوم يهود نيز  پارسيان از دوران باستان از روابط دوستانه
  ).6-5، صص1386پرست،  اقارب(كرد  ايرانيان را حامي و منجي خود قلمداد مي

جانب راديكاليسم عربي و نيز نفوذ كمونيسم در شدت از   شاه ايران نيز كه به
پسنديد و بر همين اساس، روابط  گوريون را در اين باره مي منطقه بيمناك بود، راهبرد بن
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ويژه پس از  شاه به. اي افزايش داد  به نحو قابل ملاحظهرژيم صهيونيستيخود را با 
گراي  مت چپكار در عراق و روي كار آمدن حكو سقوط رژيم سلطنتي محافظه

عبدالكريم قاسم و همزمان، با به اوج رسيدن اقتدار جمال عبدالناصر در مصر در اواخر 
 رژيم صهيونيستي پنجاه ميلادي، با سرعت و اشتياق بيشتري از دكترين پيراموني ةده

استقبال كرد و دريافت كه تنها راه مقابله مؤثر با رشد نفوذ شوروي در منطقه و قدرت 
گرا و ضد ايراني، برقراري اتحادي  هاي عربي چپ بيشتر حكومتگرفتن هرچه 

انديشيد كه از  محمدرضا مي). Sobhani, 1989, p.19( است رژيم صهيونيستيتنگاتنگ با 
اي ايران   در آن شرايط مانع سقوط اقتدار منطقهرژيم صهيونيستيطريق دوستي با 

. ندكنه را بيش از پيش تثبيت خواهد شد و حتي در بلندمدت هژموني ايران در خاورميا
 تاريخي روابط دوستانه ميان ايرانيان باستان و يهوديان نيز براي شاه ةدر اين ميان، خاطر

 احساس بدبيني و ،كرد، و از سوي ديگر كه خود را جانشين كوروش تلقي مي
 عاطفي و احساسي مضاعفي را نيز براي نزديكي هرچه ة وي به اعراب، زمينياعتماد بي
شاه بر اين باور بود كه از طريق دوستي . كرد  فراهم ميرژيم صهيونيستيشتر ايران به بي

، سدي قدرتمند را در برابر دشمنان عرب خود تشكيل داده رژيم صهيونيستيو اتحاد با 
 ةسان، ادام و همچنين از بسط نفوذ شوروي در منطقه نيز جلوگيري خواهد كرد، و بدين

طور كه پيشتر گفته شد، از  البته همان. كردنه را تضمين خواهد اقتدار ايران در خاورميا
تدريج دريافته بود كه   اقبال ناصر، شاه بهةاواخر دهه شصت ميلادي، و با افول ستار

 بيش از حد در حال قدرت گرفتن است و با توجه به كمرنگ شدن رژيم صهيونيستي
كار  ي به زيان نيروهاي محافظه معادلات به نحو قابل توجهةخطر راديكاليسم عربي، كف
 براي دفع خطر رژيم صهيونيستي از ،شاه كه درواقع. عرب در حال تغيير است

، اكنون بيم آن يابدراديكاليسم عربي بهره گرفته بود تا اقتدار و هژموني ايران تحكيم 
، آن رژيم خود به صورت مانع رژيم صهيونيستيداشت كه با قدرت گرفتن بيش از حد 

رو، با توجه  ازاين). Parsi, 2005, p.6(بي تازه بر سر راه هژموني ايران تبديل گردد و رقي
كاري همچون انور سادات در مصر و شاه حسين در اردن كه  به حضور رهبران محافظه

 بودند، و نيز با توجه به رژيم صهيونيستيمايل به كاهش سطح تنش و درگيري با 
 در روابط خود با ايالات رژيم صهيونيستي ايران به  كاهش نيازةگفته دربار مطالب پيش
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رژيم گري   سياست نظاميةمتحده، شاه تصميم گرفت تا انتقادات خود را از ادام
  در منطقه افزايش داده و مستقيم يا غيرمستقيم مقامات تل آويو را صهيونيستي

 ند ك هاي خود در برابر اعراب و پذيرش صلح با آنان ترغيب براي تغيير سياست
)Parsi, 2005, pp.4-7 .(مستقل و موجهي براي خود ة شاه سعي داشت تا وجه،درواقع 

براي اين .  و چنين وانمود كند كه رهبري معنوي خاورميانه را برعهده داردايدكسب نم
 كرد دعوت مي را رژيم صهيونيستيكار عرب و نيز مقامات   مرتباً رهبران محافظه،منظور

  بدين 4.كرد كه به سمت صلح و آشتي با يكديگر گام بردارند و آنان را نصيحت مي
 شصت ميلادي و با فروكش كردن خطر راديكاليسم عرب، تلاش ةترتيب، از اواخر ده

 اعراب و ة همواره بر اين بود كه ايران را در جايگاهي خارج و بالاتر از منازعمحمدرضا
  .ندكاي تعريف  طقهگر و داور من ، و در نقش يك موازنهرژيم صهيونيستي

   از منظر عدالترژيم صهيونيستينگاه به . 1-3

گرايانه سكولار در ايران از ابتداي تشكيل رژيم صهيونيستي لحني دوپهلو را  گفتمان ملي
 تشكيل يك دولت يهودي ، از يك سو؛در قبال موضوع اشغال فلسطين در پيش گرفت

 شده و انباني يهودستيزي مسيحيها در اروپا قر دانست كه سال را حق يهودياني مي
اند و از  همواره به عنوان ملتي تحت ستم و آواره در جستجوي سرزميني براي خود بوده

هاي  ها در اشغال سرزمين آميز صهيونيست  گاهي از رفتار خشونت،سوي ديگر
ن جهت بود كه ديشايد ب. گرفت  و جانب اعراب را ميكرد كشورهاي عربي انتقاد مي

ن يك سال پيش از اعلان موجوديت رژيم صهيونيستي از ايجاد كنفدراسيوني دولت ايرا
   5.در فلسطين حمايت كرد كه در آن هم اعراب و هم يهوديان سهمي داشته باشند

:  در همين راستا قابل ارزيابي استرژيم صهيونيستيديدگاه دولت مصدق در قبال 
 مستقل در خاورميانه را به مصدق از يكسو حق يهوديان در داشتن دولت و سرزميني

طلبانه صهيونيسم  هاي نژادپرستانه و خشونت  جنبه،شناخت و از سوي ديگر رسميت مي
البته بديهي بود كه مخالفت  6.پسنديد هايشان نمي در حذف و طرد اعراب از سرزمينرا 

 مذهبي نداشت و ةهيچ وجه جنبه مصدق با اين بعد از اعمال صهيونيسم در فلسطين ب
  ). Shaoul, 1971, p.246(منش و ضد استبدادي وي بود   ليبرالةاً برآمده از روحيصرف
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بينانه  به نادرستي و يا تفسيري غيرواقع و طرفداران سياست خارجي او محمدرضا
يهوديان » حق« بر آن بودند كه تشكيل دولت يهودي در فلسطين از شرايط سياسي،

اينان رفتار مهربانانه كوروش با  در نظر. آواره و گريزان از مظالم ديگر اقوام است
 مقدسي شده بود كه گويي خود را ةيهوديان در دوران باستان تبديل به چنان اسطور

دانستند  موظف به تكرار تاريخ و احياي عدالت در حق قوم يهود در دوران معاصر مي
)Pahlavi, 1961, p.30 .( يهود تصوير يك ايراني، قوم  گرايان سكولار  مليبيشتردر نگاه

 همدردي و ةرا داشت كه شايست) Shaoul, 1971, p.120(» آواره، مظلوم و بدبخت«ملت 
 آن هم در اراضي  يعني تشكيل دولت يهود بود،حمايت در راه رسيدن به آرمان خود

نگاران و   داريوش همايون، يكي از مشهورترين روزنامهراي نمونه،ب 7.ديگران، بودند
قوم يهود به » بازگشت حماسي «ةشدت شيفت ، بهمحمدرضادار مداران طرف سياست

  ه بود و از هر دسرزمين موعودشان پس از تحمل دو هزار سال رنج آوارگي ش
  گذاران   بنيانةفرصتي نيز براي ابراز اين شيفتگي و حس تحسين خود نسبت به ايد

ملت يهود » حق«ن برد، همانان كه از نگاه وي با چنگ و دندا  بهره ميرژيم صهيونيستي
كردند  ورز حراست مي را از تاريخ بازستانده و از آن در مقابل تهديد اعراب كينه

  ).17-16، صصالف -1346همايون، (
چنين احساس ستايشي نسبت به دولت يهود و بدبيني نسبت به اعراب را بسياري 

اي از آن  گوشهاند كه  ديگر از كارگزاران حكومت پهلوي از جمله اسداالله علم هم داشته
در رأس ). 354، ص1؛ ج79، ص2، ج1377علم، (در خاطرات علم منعكس شده است 

 خود نيز همواره بر روابط تاريخي دوستانه ميان ايرانيان و يهوديان محمدرضا اينان، ةهم
رژيم » حق موجوديت«فشرد و بر موضع ايران مبني بر به رسميت شناختن  پاي مي

هاي   هم شاه و هم كارگزارانش گهگاه و در بزنگاه،حال  بااين.كرد  تأكيد ميصهيونيستي
رژيم  )1973 ،يوم كيپور( و جنگ رمضان ).م1967( هروز مهمي چون جنگ شش

هاي خود به خاطر استفاده بيش از حد از خشونت نسبت به   را در گفتهصهيونيستي
 را تيرژيم صهيونيسهاي   سياستيهاي شاه در فرصت. ندكرد  اعراب سرزنش مي

 هكرد  حهاي عربي را تقبي  به سرزمينرژيم صهيونيستي و تجاوز  خوانده»بينانه كوته«
 و نه در -گفته  كه البته با منطق پيش)4408-4407، صص5، ج1356-1347پهلوي، (
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 ادعا و تحليل داريوش ،لابراي مث. دهد  معنا مي-حمايت از حق مردم مظلوم فلسطين
ماه پس از جنگ   كمتر از يككه  تحليل است؛ آنجا قابلديدگاههمايون از همين 

 ةروزه، موضع دولت ايران در قبال اين جنگ را همسو با اعراب و بر مبناي مطالب شش
 و پايان دادن به تجاوز آن كشور به رژيم صهيونيستي مناطق اشغالي از سربازان ةتخلي

  كه خود نزديك ايران به عنوان كشوري «همسايگانش توصيف كرد و تأكيد كرد كه 
  تواند انجام دهد   بايد هرچه مي، قرباني چنين تجاوزهايي بوده،به يك قرن و نيم

»  گذاشته نشود- جغرافيايي خود آنةويژه در منطق ه ب-گونه هايي از اين تا سابقه
 اين در حالي است كه موضع حمايت صرف ايران از .)15ص، ب -1346همايون، (

  .اين ذكر شدرژيم اشغالگر قدس، پيش از 
 تأكيد بر حفظ نوعي تعادل در اعلام مواضع ايران نسبت به اعراب و ،بدين ترتيب
اي حكومت  هاي بارز سياست خاورميانه ويژگيصورت يكي از   بهرژيم صهيونيستي

هاي عربي   و گاهي دولترژيم صهيونيستي درآمد، به اين شكل كه گاهي محمدرضا
تاكتيك اين سياست كه احتمالاً . گرفتند ر ميمورد سرزنش و يا حمايت ايران قرا

 ،حال  درعين، براي حفظ متقابل روابط خود با دو سوي درگيري بودمحمدرضا
 ةت گرفته از تمايل براي تأمين نوعي تعادل در قضيئطور ناخودآگاه نش توانست به مي

كامل و طور  ههاي درگير ب يك از طرف فلسطين نيز باشد، تعادلي كه بر مبناي آن هيچ
 تمايل به . ببرد اش با غرب از آن بهره و او بتواند در رابطهقطعي بر ديگري غلبه نكرده 

هاي داريوش همايون و اسداالله   و نوشتهمحمدرضاهاي   در سراسر گفتهحلي  راهچنين
محوري در اين تحليل جايگاهي  دهد، اصولاً حق  كه نشان ميعلم در اين باره هويداست

 فلسطين و ةلئدگاه از بسياري جهات به موضع كنوني غرب در قبال مساين دي 8.ندارد
  .  شباهت دارد نيزفرايند موسوم به صلح خاورميانه

  گرا  در گفتمان سوسياليستي بوميرژيم صهيونيستينگاه به  .2
   نماينده غرب؛رژيم صهيونيستي .2-1

 ايران بودند كه از  گروهي از اعضاي سابق حزب توده9گرا هاي ايراني بومي سوسياليست
ها و  دليل آنچه كه تبعيت تام و تمام حزب از سياسته  بيست شمسي بةاواسط ده
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 با و گروهي را نددشنشعب مپنداشتند، از آن تشكل سياسي  منافع اتحاد شوروي مي
گراي ايراني،  رهبر اين دسته از روشنفكران چپ. وجود آوردنده عنوان نيروي سوم ب
لكي بود كه در كنار برادرش، حسين ملك، بنيان يك جريان نوين فردي به نام خليل م

 سوسياليسم را ارائه -گرا از ماركسيسم تفسيري بوميكه سوسياليستي را در ايران نهادند 
 استالينيسم بودند كه جوهر حقيقي -هاي بريده از مكتب لنينيسم اينان چپ 10.كرد مي

در چنين شرايطي . كردند جو ميماركسيسم را در جايي غير از اتحاد شوروي جست
 براي ايشان اتفاقي ميمون و خجسته بود، بدان جهت رژيم صهيونيستيتشكيل دولت 

كه الگويي از زندگي و مرام نوين سوسياليستي را در قالب تأسيس مزارع اشتراكي 
ل و ئاتوانست جايگزيني بس ايد  مي،وجود آورده بود، و از همين روه ب» كيبوتص«

هاي ايراني بريده از شوروي  غايت مطلوب براي اين دسته از سوسياليسته آرماني ب
 طرفداران سنتي شوروي در حزب توده نيز خود در ابتدا به پيروي از ،البته 11.باشد

 استقبال كردند و آن را قدمي در جهت رژيم صهيونيستيهاي مسكو از تشكيل  سياست
، اما )Shaoul, 1971, p.161(د دنكر كارگر ارزيابي ة طبقةرفت دست تأمين حقوق از

 پنجاه ميلادي رو به ة از اواسط دهرژيم صهيونيستيتدريج كه مناسبات شوروي و  به
همه،  بااين 12. دست كشيدندرژيم صهيونيستيافول گذاشت، حزب توده نيز از حمايت 

تأسيس  هاي ايراني حتي با اشتياق بيشتري به طرفداري خود از دولت تازه سوسياليست
اين برداشت . پنداشتند  آن را جايگزين مناسبي براي الگوي شوروي ميزيرا ؛دامه دادندا

روزه  ششگرايان ايراني تا هنگام بروز جنگ   نزد اين گروه از چپرژيم صهيونيستياز 
 و كشورهاي عربي تقريباً بدون خدشه و ترديد رژيم صهيونيستي ميان .)م1967ژوئن (

 سفر كرد و رژيم صهيونيستيخليل ملكي در اين دوران به . اي ادامه داشت قابل ملاحظه
گذاران   كه بنيانندجا پيش رفت  حتي تا بدانبرخي از ايشان. سخن گفتدر مدح آن 

 را رژيم صهيونيستيتشبيه كرده و دولت » ناپيغمبران و قديس«رژيم صهيونيستي را به 
 ندپرياليسم غرب و شرق ناميدآويو در برابر ام هويت ملل شرقي از توكيو تا تل» منجي«
اي  »معجزه« را رژيم صهيونيستي، و خليل ملكي نيز )50-47، صص1363احمد،  آل(

خواند كه بهترين و آزادترين الگوي ممكن از سوسياليسم را در دنياي معاصر ارائه كرده 
هاي وسيعي  روزه و تصرف بخش  اما پس از جنگ شش؛)18، ص1340ملكي، (است 
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هاي  ، گروهي از سوسياليسترژيم صهيونيستيتوسط ارتش اسلامي اي از خاك كشوره
رژيم احمد، عليه آن رژيم چرخش كرده و به ماهيت واقعي  ايراني، از جمله جلال آل

هاي  در سال.  غرب در خاورميانه پي بردندةپرورد  دستة به عنوان نمايندصهيونيستي
 در ميان رژيم صهيونيستيد ترين منتق احمد به عنوان برجسته ، آلم1967پس از 

هاي نيروي سومي بدل شد و در كنار او و پس از او نيز نويسندگان ديگري  سوسياليست
سيدجوادي، رضا براهني و منوچهر هزارخاني آثار متعددي را   اصغر حاج همچون علي

 و در سطح جامعه ند تأليف و يا ترجمه كردرژيم صهيونيستيدر نقد ماهيت و عملكرد 
ند كه تأثير فراواني در برانگيختن احساسات اقشار وسيعي از روشنفكران داد راشانت

درمقابل، خليل ملكي و تعدادي از نيروهاي .  داشترژيم صهيونيستيايراني عليه 
 نيز به .م1967تر حامي وي از جمله داريوش آشوري همچنان پس از جنگ ژوئن  جوان

 ،هرحال هكردند ب  تصور ميزيرا ؛ ادامه دادندرژيم صهيونيستيحمايت خود از 
 را رژيم صهيونيستي از كمونيسم شوروي بهتر است و نيز رژيم صهيونيستيسوسياليسم 

اينان آنچنان خود . يافتند تر مي هاي عربي به مراتب پيشروتر و مترقي در مقايسه با دولت
ش اين  حاضر به پذير،وجه  محدود ساخته بودند كه به هيچباطل باورهاي ةرا در حلق

ترين الگوي سوسياليسم ستايش  واقعيت نبودند كه آنچه آنان به عنوان بهترين و مترقي
 چيزي جز يك مخلوق غربي و در خدمت منافع غرب در خاورميانه ، درواقع،كردند مي
رژيم درست است كه اين بخش از روشنفكران سوسياليست به ماهيت غربي . نبود

رژيم ن اخواستند آن را بپذيرند، اما آثار گروه منتقد  باور نداشتند و يا نميصهيونيستي
توان  كه مي  در اين بين از گستردگي و غلبه بيشتري برخوردار بود تا جاييصهيونيستي

هاي اوليه، دست آخر به  رغم خوشبيني هاي ايراني علي سوسياليست طيف بيشتر گفت
  .نگريستند نه مي غرب در خاورمياة به عنوان نماينده و زائدرژيم صهيونيستي

  اي  كسب هژموني منطقهة وسيل؛رژيم صهيونيستي .2-2

گراي ايراني از هنگام تشكيل دولت  هاي بومي چنانچه گفته شد، سوسياليست
 طرفداران ة بالاتفاق در زمر)1967در ژوئن (روزه  صهيونيستي تا هنگام بروز جنگ شش

 كه جملگي اين روشنفكران جالب اينجاست كه هرچند.  قرار داشتندرژيم صهيونيستي
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گرا جزو منتقدان سرسخت رژيم پهلوي و سياست خارجي آن بودند، عملاً درباره  چپ
رژيم رسيدند و آن تبليغ دوستي با   مشتركي با شاه مية به نقطرژيم صهيونيستي

هاي  در سراسر نوشته 13.عرب بود» متحجر و ارتجاعي«هاي   در برابر دولتصهيونيستي
 رژيم صهيونيستيهاي دهه شصت ميلادي به  نيز در سالدو كه اتفاقاً هر ملكي، آشوري 
 در برابر آنچه كه آنان رژيم صهيونيستي تمجيد و ستايش آشكاري از ،سفر كرده بودند

از نظر اين روشنفكران، كشورهاي .  هويدا بود،خواندند افتاده و مرتجع مي اعراب عقب
   اعتماد ايرانيان نبودند ةهرگز شايست و ندعربي جملگي جزو دشمنان ايران بود

 نمادي از يك ملت -رژيم صهيونيستيبرعكس، يهوديان ). 33-32، صص1337ملكي، (
 شايسته دوستي ،وجود آورده بودنده  مرام اشتراكي را ب- پايبند،حال پيشرو و درعين

اد با هاي ايراني به دوستي و اتح سان، سوسياليست بدين. آمدند حساب ميه ملت ايران ب
ها و تحقيرهاي تاريخي اعراب عليه  زعم خود براي مقابله با تهديد  بهرژيم صهيونيستي

، 1363احمد،  آل( نگريستند اي ايران مي ملت ايران و تثبيت اقتدار و جايگاه منطقه
 و در اين مسير، اصول حقاني و باورهاي انساني ).25، ص1340 ملكي، ؛62-61صص

  .گرفتند را ناديده مي
هاي ايراني به همان سياق  سوسياليست نيز گروهي از 1967هاي پس از  سالدر 

 بر همدردي با اعراب مرجح است، رژيم صهيونيستي دوستي با ةسابق معتقد بودند ادام
 به رژيم صهيونيستياحمد با چرخش عليه  ثرگذارتري از آنان به رهبري آلاليكن طيف 

تواند و نبايد به   نمي- ملل جهان سومةوععضوي از مجم -اين نتيجه رسيدند كه ايران
 ملت تحت ستم فلسطين پشت كند و با آنان همدردي ننمايد ويژه بهمردم عرب و 

هاي پس از  احمد و دوستانش در سال از نظر آل). 92-89، صص1363احمد،  آل(
ن  تنها خود را در ميا،داد  ادامه ميرژيم صهيونيستي، اگر ايران به حمايت خود از 1967
 ضروري بود ،رو ساخت و ازاين  مسلمانان و كشورهاي جهان سوم منزوي ميةمجموع

 فاصله رژيم صهيونيستيتا براي حفظ جايگاه و اقتدار خود در ميان اين كشورها از 
رژيم هاي  شان عليه تجاوز و سركوبگري گرفته و از كشورهاي عربي در مبارزه

 به عنوان رژيم صهيونيستيدشمني با سان، اين بار  بدين. ندك حمايت صهيونيستي
اي مورد توجه اين دسته از روشنفكران  اي براي كسب اقتدار و مشروعيت منطقه وسيله
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كه گرچه تا اين حد قابل توجه است، اما از حيث مباني همچنان از اصول . قرار گرفت
  .ي مثبت و اعتقادي برخوردار نيستا و مبادي

   منظر عدالت ازرژيم صهيونيستي نگاه به .2-3

 در رژيم صهيونيستيهاي ايراني به رهبري خليل ملكي تشكيل دولت  سوسياليست
 در راستاي عدالت براي يهوديان ارزيابي  به تعبير و تفسير خودشانسرزمين فلسطين را

و فلسطين نيز بودند سرزمين و تحت ستم  از نظر آنان يهوديان ملتي بي. كردند مي
تر از اين نبود كه آن ملت   چيزي بهتر و عادلانه،درنتيجه ؛بودبدون مردم سرزميني 

 اين تحليل .آب و خاك در آن سرزمين خالي از سكنه مستقر شوند رنجديده و بي
، اما است داراي اشكال منطقي و مصداقي ش در هر دو بخش،شود كه مشاهده مي چنان

فلسطين را مردماني كننده به  علاوه آنان يهوديان مهاجرت هب. شد به باطل ترويج مي
 -هاي نوين سوسياليستي انگاشتند كه با توسل به شيوه كوش و بلندهمت مي سخت

هاي كشاورزي فلسطين بودند كه به اعتقاد آنان پيش   در حال احياي زمين-»كيبوتص«
اين تحليل ). 18، ص1340 ملكي،( رها شده بود محصول بيصورت خشك و  هاز آن ب

  .كند نداشت بلكه واقعيت بيروني هم آن را تأييد نمينيز نه تنها ارزش حقوقي 
توان  لحن بسيار تند و تحقيرآميز اين دسته از ايرانيان در قبال اعراب را مي

از نظر . هاي خليل ملكي و داريوش آشوري ملاحظه كرد ها و نوشته روشني در گفته هب
لتي پيشرو و هاي ايراني تشكيل دولت يهودي در فلسطين به عنوان دو سوسياليست

يهوديان مظلوم » حق «ه از سوسياليسم غيراستاليني در منطقنمادي به عنوان ،حال درعين
  ). 33-32، صص1337ملكي، (اما بااستعداد و باپشتكار بود 

خيلي احمد خود نخستين كس از ميان همفكرانش بود كه   آل،چنانچه گفته شد
پس از جنگ . هيونيستي شوريداي از دولت ص باورانه  عليه چنين تعبير خوش،زود
 دفاع از خود در ة به بهانرژيم صهيونيستي و هنگامي كه )1967در ژوئن (روزه  شش

هاي آنان را اشغال و صدها  هاي وسيعي از سرزمين هاي عربي، بخش مقابل تهاجم دولت
 آزادگي و ةاحمد به دليل برخورداري از روحي خانمان ساخت، آل هزار نفر را آواره و بي

 گشود و رژيم صهيونيستي زبان عليه ، وي بودويژگيضد ظلم و صراحت كلامي كه 
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 او در اين ،البته.  پس گرفت، در مدح و ستايش آن رژيم گفته بودپيشترهر آنچه را كه 
ويژه خليل ملكي مواجه شد  ميان با انتقادهاي تندي از جانب دوستان و همفكرانش به

 دليل اما حاضر نشد به ، موافق نبودندژيم صهيونيستيركه با او در رويگرداني كامل از 
در كنار .  ببندد،ديد عدالتي آشكار مي  چشم خود را بر آنچه ظلم و بيحزبيمصالح 

اصغر حاج سيدجوادي و رضا براهني نيز بودند كه  احمد، افراد ديگري همچون علي آل
 نبايد ،البته. ها راندند نها نوشتند و سخ  مطلبرژيم صهيونيستيعدالتي   ظلم و بيةدربار

دسته از روشنفكران ايراني،  از اين نكته غافل ماند كه با توجه به مرام سوسياليستي اين
هاي آنان نسبت به  همواره نوعي نگرش اقتصادي نسبت به مفهوم عدالت در تحليل

 را يك كشور رژيم صهيونيستياينان كه در ابتدا، .  مشهود بوده استرژيم صهيونيستي
دانستند و  مي» مانده متحجر و عقب«در مقايسه به اعراب » پيشرو«سوسياليستي 

 به عنوان يك كشور رژيم صهيونيستي، اصل موجوديت 1967ستودند، پس از جنگ  مي
اي از سهم  با در دست داشتن بخش عمده» هاي غرب پيشرفته به اتكاي حمايت«

» شده رانده  عقب«هاي   آشكاري در حق ملتتجارت و منافع اقتصادي منطقه را ظلم
 ،ها و درنتيجه عرب در خاورميانه و عامل مهمي جهت تحقير هرچه بيشتر اين ملت

آوردند  شمار ميه  برژيم صهيونيستيهاي منفي آنان نسبت به   واكنشةكنند تحريك
  ).100، ص1363احمد،  ؛ آل6، ص1354حاج سيدجوادي، (

نقش مهمي در » عدالت «اي خاص از تلقيت كه توان گف  مي،طور خلاصه  هب
 داشته است، چه رژيم صهيونيستيگرا در قبال  هاي بومي دهي گفتمان سوسياليست شكل

پنداشتند و چه هنگامي كه   را حق يهوديان ميستيآن هنگام كه تشكيل دولت صهيوني
وريدند ها عليه مردم فلسطين و ملت عرب ش عدالتي آشكار صهيونيست عليه ظلم و بي

گر و استعمارگر غرب عليه ملل محروم و  اي از مظالم نظام سلطه و از آن به مثابه نمونه
  .تحت سلطه برائت جستند
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   در گفتمان اسلامي انقلابيرژيم صهيونيستينگاه به . 3
   غربة نمايند؛رژيم صهيونيستي .3-1

 يك مثابهه آن به گفتمان مذهبي انقلابي در ايران از ابتداي تشكيل دولت صهيونيستي ب
االله ابوالقاسم  آيت.  استعمار غرب در جهان اسلام نگريسته استةمخلوق غربي و نمايند

 در رژيم صهيونيستي پيشگامان مبارزه با دكاشاني و مجتبي نواب صفوي را بحق باي
كاشاني و نواب صفوي از همان روزهاي نخستين . جمع نيروهاي مذهبي ايران ناميد

 استعمار ة نمايندمثابه در سرزمين فلسطين با آن به م صهيونيستيرژيتشكيل دولت 
اندازي تظاهرات و ايراد  غرب و نماد سركوب مسلمانان به مخالفت برخاستند و با راه

   14.هاي متعدد نسبت به آن واكنش نشان دادند رانينسخ
 ، گشودندرژيم صهيونيستياالله كاشاني و نواب صفوي در مبارزه با  راهي كه آيت

مذهب بودن مردم  كه به جهت سنيها بود  گر تفسير برخي از جريان اصلاحبدون ترديد 
جنگ كفار با «ها به عنوان  فلسطين، از سركوب و كشتار آنان به دست صهيونيست

بردند و تحركي براي محكوم ساختن آن واقعه از خود نشان  نام مي» يكديگر
م مردم مسلمان ايران را مو توانستند توجه عكاشاني و نواب با تلاش فراوان 15.دادند نمي

د و افكار عمومي ملت ايران را ننكها جلب  به اهميت اشغال فلسطين توسط صهيونيست
و صفوي پس از شهادت نواب .  تهييج نمايندرژيم صهيونيستيعليه تشكيل دولت 
ضا ، غلامر1332 مرداد 28كودتاي هاي پس از  االله كاشاني در سال عزلت سياسي آيت

سعيدي با انتشار مطالب و مقالات متعدد در جرايد، گفتمان مذهبي ضد صهيونيستي را 
   16.در ايران ادامه داد

 و اي گرفت  جان تازه)ره(مبارزه با صهيونيسم با آغاز نهضت اسلامي امام خميني
 اين آرمان در پرتو تعاليم .از حاشيه به متن آمد و از اين طريق حقي ديني آن اداء شد

 استاد مرتضي مطهري  واالله محمود طالقاني  متفكراني چون آيتتوسط، )ره(امام
 عمل نيز ةچون دكتر مصطفي چمران در عرصمجاهداني  توسط شد و پردازي نظريه

 را از رژيم صهيونيستيآميز نيست اگر مبارزه با  مبالغهر اين اساس، ب. متجلي گرديد
از ) ره(حضرت امام خميني. ي بدانيماركان هويتي انقلاب اسلامي و جمهوري اسلام

رژيم  چهل شمسي همواره ةهاي خود عليه رژيم شاه در اوايل ده نخستين سخنراني
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گران در  برخي از تحليل. دادند  و صهيونيسم را آماج حملات خود قرار ميصهيونيستي
گيري   را ناشي از نوعي جهت)ره( امامرژيم صهيونيستي تا مواضع ضد اند غرب كوشيده

، از جمله ديويد مناشري،  اما به اذعان بسياري از ناظران آگاه. نندكيهودستيزانه تعبير 
 به عنوان يك عالم بزرگ ديني به اهميت جايگاه حقوق )ره(امامشناس يهودي،  ايران
هاي ديني در اسلام كاملاً واقف بوده و رفتار ايشان در دوران رهبري نهضت  اقليت

 رفتاري توأم با احترام با غيرمسلمانان از جمله ةدهند  نشان همواره،اسلامي در ايران
تر آن است كه   درست،رو ازاين). Gilman and Katz, 1991, p.367(يهوديان بوده است 
 ، از همان روزهاي آغازين نهضت اسلاميرژيم صهيونيستي با )ره( بگوييم مخالفت امام

 به رژيم )ره(وده است كه امام بسببنه به دليل ضديت با قوم يهود بلكه به اين 
 صهيونيسم به عنوان سرپل و عامل نفوذ استعمار نو و نظام ،طور كلي هصهيونيستي و ب

 مخالفت ،رو  خاورميانه و مĤلاً ايران نگريسته و ازاينة غرب در جهان اسلام، منطقةسلط
 اصطلاح .دانستند  را جدا از مخالفت با رژيم پهلوي و آمريكا نميرژيم صهيونيستيبا 
  دقيقاً بيانگر،كار بردنده  در رابطه با رژيم صهيونيستي ب)ره(كه امام»  سرطانيةغد«

طلب در   غربي ذاتاً توسعهةدئ به عنوان يك زارژيم صهيونيستيهمين نوع نگاه ايشان به 
 انقلابي -انقلاب اسلامي در ايران. )12-7صص، 1378امام خميني،  (استجهان اسلام 

 رژيم صهيونيستيتوانست از ماهيت ضد   نمي- بر ايران و منطقه غربةعليه سلط
رژيم صهيونيستي خود نيز هرگز ماهيت غربي خود را انكار نكرده و . برخوردار نباشد

حتي همواره به آن افتخار كرده و آن را دليل برتري خود نسبت به ساير ملل خاورميانه 
طغيان انقلابي ملت ايران عليه  طبيعي بود كه نوك پيكان ،رو ازاين. شمرده است

نشانده و مخلوق   دستة نمايند-رژيم صهيونيستيغرب به سمت  هاي آمريكا و سياست
در همين راستا، جمهوري اسلامي ايران در طول .  نشانه رود-ها در خاورميانه آن قدرت

هاي غربي و   براي فشار بر قدرترژيم صهيونيستي گذشته همواره از دشمني با ةسه ده
 ).191-190، صص1382يوسفي،  حاجي(مهار تهديدهاي آنان عليه خود بهره برده است 

يد اين ؤآنچه در اين ارتباط در خور توجه است، وجود مبادي اصولي و اسلامي م
صيانت از « و »حمايت از مظلوم«، »مبارزه با ظالم«گيري است كه بر اركاني چون  جهت

  . استوار است»اسلام و مسلمين
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  اي  كسب هژموني منطقهة وسيل؛يم صهيونيستيرژ .3-2

در گفتمان مذهبي انقلابي ايران، دشمني و مقابله با رژيم صهيونيستي همواره به عنوان 
هاي منطقه مورد توجه قرار  شرط لازم براي نزديكي و اتحاد ايران با جهان اسلام و ملت

توانست با   ميونيستيرژيم صهي ايران با پيوستن به صف مبارزه با زيرا ؛گرفته است
 قدرت در خاورميانه را ةتيك و منابع فراوان خود موازنياستفاده از موقعيت ژئوپول

رژيم با توجه به نزديكي ايران و .  تغيير دهدرژيم صهيونيستيطور محسوسي عليه  به
گوريون  ني بنوران پهلوي و نقشي كه ايران در راستاي دكترين پيرامو در دصهيونيستي

 ة ايران به جبهپيوستن ،كرد  قدرت اعراب بازي ميةنيت آن رژيم و تضعيف كفبراي ام
توانست   خود مي- ولو بدون ورود به درگيري مستقيم نظامي-رژيم صهيونيستيضد 

.  به حساب آيداسلامي جمهوري اسلامي براي كشورهاي توسطامتيازي بسيار بزرگ 
هاي عربي و حتي  رچه حكومتتجاوز صدام حسين به ايران و حمايت تقريباً يكپا

تا حدودي ثمرات نيكوي ايران شخص ياسر عرفات از وي در مقابل جمهوري اسلامي 
الشعاع قرار داد، اما ايران از آن  گيري جمهوري اسلامي ايران را تحت اين موضع

 ارتباط مشي خطرو، گفتمان اسلامي انقلابي در ايران به زودي   ازاين.منصرف نشد
هاي آنان را در پيش گرفت؛ سياستي كه  هاي عرب فارغ از حكومت تمستقيم با مل

هاي مقاومت  تأسيس جنبش. درهاي جديدي را در مبارزه با رژيم صهيونيستي گشود
االله   جنبش حزب، و در رأس آنرژيم صهيونيستيانقلابي و مردمي در برابر اشغالگري 

 ،هاي اشغالي نتفاضه در سرزميندر لبنان و جهاد اسلامي در فلسطين و نيز آغاز نهضت ا
 محقق )ره(همگي در پرتو الگوي انقلاب اسلامي ايران و تأثيرات رهبري امام خميني

هاي ضعيف  هاي مقاومت مردمي كه برخلاف حكومت گونه نهضت تشكيل اين. گرديد
ها و  كار عربي و يا رهبري سازمان آزاديبخش فلسطين آلوده به بازي و محافظه

فشاني در راه آزادي و مبارزه با   جانةاسي و فساد مالي نبودند و آمادزدوبندهاي سي
هاي غربي حامي آن را با   بدون ترديد رژيم صهيونيستي و قدرت،اشغالگري بودند

توان گفت كه در   مي،درمجموع.  مواجه ساختناپذير بيني چالشي استراتژيك و پيش
طلبي رژيم صهيونيستي از طريق  عه، مهار و مقابله با توس)ره(هاي امام پرتو رهبري

 به عنوان يك اصل در سياست راهبردي جمهوري اسلامي 17هاي مردمي عربي واسطه
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 تاكنون نيز )ره(اين سياست پس از رحلت امام.  درآمدرژيم صهيونيستيايران نسبت به 
  .ادامه داشته است

ر توانسته  اخيةتوان گفت كه جمهوري اسلامي ايران در سه ده  مي،طور خلاصه هب
داري مقابله با رژيم صهيونيستي در منطقه، نفوذ معنوي و اقتدار  است تا از طريق پرچم

هاي عرب و مسلمان بسط و توسعه   در ميان ملتزياديو مشروعيت خود را به نحو 
هاي   از طريق گروهرژيم صهيونيستيهاي  طلبي توفيق ايران در مهار توسعه. دهد

 براي راهياالله در لبنان، به عنوان  يژه الگوي موفق حزبو همقاومت مردمي عربي، ب
هاي پس از انقلاب اسلامي عمل كرده و نيز باعث   در سالاقتدار جهان اسلامگسترش 
 در دوراني كه در راي نمونه، ب. دفاعي و بازدارندگي ايران شده استتوانافزايش 

ه تأسيسات اتمي ايران  و آمريكا برژيم صهيونيستي حمله نظامي ةمحافل سياسي شايع
االله لبنان در جريان جنگ سي   در برابر حزبرژيم صهيونيستي شكست ،قوت گرفته بود

 معادلات دشمنان ايران را بر هم زد و آنان را به ة هم.)م2006تابستان در (و سه روزه 
 عطفي در تاريخ ةاين واقعه بدون شك نقط. بازنگري در تصميم خود وادار ساخت

بار طعم   براي اولينرژيم صهيونيستي زيرا ؛شود رميانه محسوب ميتحولات خاو
هاي عربي در زمان اوج   در شرايطي كه مجموع ارتش،علاوه هب. شكست را تجربه كرد

 رژيم صهيونيستيگرايي عربي نيز نتوانسته بودند بيش از شش روز در برابر  آرمان قوم
وجود  ه از الگوي انقلاب اسلامي بنند، يك گروه كوچك مردمي كه با پيروي كمقاومت 

 رژيم صهيونيستي توانست سي و سه روز در برابر ارتش كاملاً مجهز ،آمده است
 رژيم صهيونيستياالله در برابر  پيروزي حزب. د و آن را دچار هزيمت نمايدنمقاومت ك

در معادلات جهان اسلام را اعتلا بخشيد و بر نفوذ استراتژيك آن راهبردي جايگاه 
  .المللي افزود نبي

   عدالتديدگاه از رژيم صهيونيستي نگاه به .3-3

ترين عوامل مخالفت گفتمان مذهبي انقلابي در ايران با رژيم صهيونيستي،  يكي از مهم
ها در  آميز صهيونيست كارنامه خشونت. است رژيم صهيونيستي ةگران ماهيت اشغال

 و آواره كردن بيش از يك - قلب جهان اسلام-المقدس غصب سرزمين فلسطين و بيت
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صورت  ميليون نفر از ساكنان مسلمان اين سرزمين، باعث شد تا حمايت از فلسطين به
پيشتر، و در . بخش براي مبارزان انقلابي در ايران درآيد يك آرمان و يك ركن هويت

 و مظلوميت مردم فلسطين رژيم صهيونيستياوان تشكيل دولت صهيونيستي، جنايات 
 -رژيم صهيونيستيروحاني پيشتاز مبارزه با  -االله كاشاني آيت مكرر ةد و اشارمورد تأكي

هاي آتي اين مظلوميت به  ، ليكن در سال)126-125، صص1362مدني، (قرار گرفته بود 
. تري توسط آحاد مردم ايران مورد درك و توجه قرار گرفت تر و ملموس شكل عميق

لت فلسطين به احساس مشتركي در مبارزه با ملت ايران در جريان انقلاب اسلامي با م
هاي  ظلم و استبداد وابسته به غرب دست يافت، چه اينكه هر دو ملت مقهور رژيم

 با يكديگر نيز ،حال شدند و درعين  آمريكا حمايت ميتوسطگري بودند كه  سركوب
ت از حماي.  در امور نظامي، امنيتي و اطلاعاتي داشتند،ويژه روابط بسيار نزديكي به

 اعم از مذهبي و -هاي انقلابي در ايران  بيشتر گروهتوسط ،آرمان فلسطين در اين شرايط
 شور و احساسات انقلابي عليه رژيم شاه را دوچندان  جوشششد و  تبليغ مي-گرا چپ
رژيم كرد تا مبارزه با   مناسبي را فراهم ميةتمامي اين عوامل زمين. ساخت مي

 ناپذير ز پيروزي انقلاب به عنوان يك آرمان و نماد مصالحهها پيش ا  از سالصهيونيستي
   ).179، ص1382يوسفي،  حاجي(براي انقلاب اسلامي ايران تبديل شود 

 امروز دليل چالش جمهوري اسلامي ايران و غرب بر سر موضوع صلح ،درواقع
 ة قضي عدالت درةلئخاورميانه را نيز بايد در تفاوت بنيادين رويكردهاي دو طرف به مس

 رژيم صهيونيستيبر اساس ديدگاه غربي، اصل موجوديت . فلسطين جستجو كرد
هاي منطقه باشد و   چه مورد پسند ملت؛ است و غير قابل بازنگريناپذيراي نقد پديده

 رژيم صهيونيستي تنها يك راه حل براي مناقشه اعراب و ،در اين صورت. چه نباشد
.  استرژيم صهيونيستي فلسطيني در كنار وجود دارد و آن تشكيل يك دولت مستقل

همه،  بااين.  غزه تشكيل شودة باختري رود اردن و باريكةتواند در كران چنين دولتي مي
 قرار رژيم صهيونيستي باختري نيز همچنان در اشغال ة غزه تا چندي پيش و كرانةمنطق

 حل عملي و قابل  از ديدگاه غرب، راه حل دو دولت تنها راه،هرحال به. داشته و دارد
 راه حل ةموضع اصولي جمهوري اسلامي ايران دربار .سطين استلله فئقبول براي مس

هاي اخير به شكلي روشن تبيين   رهبر انقلاب اسلامي در سالتوسط فلسطين ةمسئل
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 ديدگاه كنوني ايران تفاوت البته). 123-121، صص1379اي،  االله خامنه آيت(شده است 
 اين كشور در سازمان ملل متحد در هنگام توسطشده   ارائهةوليچنداني با ديدگاه ا

پيشنهاد ايران تشكيل يك دولت واحد تحت .  نداردرژيم صهيونيستي ةگيري دربار رأي
براي دستيابي به . نام فلسطين و متشكل از شهروندان مسلمان، مسيحي، و يهودي است

اكنان بومي فلسطين برگزار  سة با مشاركت آزاد همپرسي همهاين هدف لازم است تا 
 و عادلانه براي سالار مردماز ديدگاه جمهوري اسلامي ايران اين راه حلي كاملاً . شود

نند و كپرسي ابراز  مشكل فلسطين است و هر آنچه كه ساكنان فلسطين در چنين همه
  . مورد احترام همگان خواهد بود،نندك حكومتي كه گزينش نظامهر نوع 
مهوري اسلامي ايران در سياست خارجي خود همواره توجه طور خلاصه، ج هب
 در )ايران(رئيس جمهور .  فلسطين داشته استةاي به موضوع عدالت در قضي ويژه

صراحت اعلام كرد كه دليل اصلي مخالفت ايران با صلح خاورميانه، بادوران اصلاحات 
پيشنهاد رئيس ). 1998 ژانويه 7ان، .ان.مصاحبه با سي(عدالتي در آن است  وجود بي

 به اروپا يا آمريكاي شمالي نيز رژيم صهيونيستيجمهوري كنوني ايران مبني بر انتقال 
هاي غربي كه عمدتاً زير نفوذ  رسانه. طلبي تحليل شود  در راستاي گفتمان عدالتدباي 

 با اقداماتي هماهنگ و گسترده تلاش كردند تا افكار عمومي ،ها قرار دارند صهيونيست
اي براي حمله  يان را عليه ايران به عنوان كشوري كه در پي دستيابي به سلاح هستهجهان

 و برپا كردن هولوكاست ديگري همانند اقدام رژيم صهيونيستينابودكننده به 
 اين سؤال اصولي و منطقي رئيس جمهور ايران ،حال بااين. نندك تحريك ،هاست نازي

 چرا بايد ملت ،داند ت خود را مقصر مي هولوكاسةمبني بر اينكه اگر غرب در قضي
 گفتمان جديدي را در مباحث مربوط به ،فلسطين و جهان اسلام تاوان آن را بپردازند

 فلسطين گشوده است و متفكران و حتي افراد عامي بسياري را در ةعدالت در قضي
 و ظلم و رژيم صهيونيستي چرايي و چگونگي تشكيل ةغرب به تفكر دوباره دربار

  .عدالتي نهفته در آن واداشته است بي
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  گيري نتيجه

 نشان رژيم صهيونيستي گفتمان نخبگان سياسي ايران در قبال ة مجموعتحولبررسي 
در خاورميانه » غرب« مستقيم ةزائده و نمايندرا  اين رژيم ،دهد كه همگي آنان مي
 غربي به عنوان يك در اينجا به مفهوم عام آن اعم از تمدن» غرب«مراد از . اند  دانسته مي

. استهاي غربي در مصداق عيني آن  نظام فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، و نيز قدرت
 از تمدن و فرهنگ غرب و نمادي هم رژيم صهيونيستي از نگاه نخبگان ايراني، ،درواقع

 دو -ويژه ايالات متحده آمريكا و بريتانيا هاي بزرگ غربي به اي از قدرت هم زائده
در . وجود آمده استه  كه در منطقه خاورميانه باست -ارگر جديد و قديمقدرت استعم

توان نتيجه گرفت كه موضع هريك از مكاتب فكري سياسي در ايران  چنين حالتي، مي
 ؛، با نوع نگاه آن نسبت به غرب همگوني و رابطه مستقيم داردرژيم صهيونيستيدر قبال 

يك از مكاتب فكري، دوستي يا دشمني آن به عبارت بهتر، بسته به نوع ايدئولوژي هر
از ديدگاه نيروهاي .  نيز تعميم يافته استرژيم صهيونيستيدر قبال غرب، به تناسب به 

 يك آمريكاي مثابه به رژيم صهيونيستيگرا، نزديكي به  گراي سكولار و غرب ملي
ي  نيروهاديدگاهكه از  شد، درحالي  امري ضروري محسوب مي- اي كوچك خاورميانه

ناپذير از فرايند مبارزه   ركني جداييرژيم صهيونيستيمذهبي مخالف غرب، مخالفت با 
  .آيد حساب ميه با غرب ب

دهي  اي نيز همواره نقش قابل توجهي در شكل موضوع كسب هژموني منطقه
مكاتب فكري . گفتمان نخبگان سياسي ايراني در ارتباط با سياست خارجي داشته است

 هژموني ايران در منطقه خود ةمسئلايران همگي توجه خاصي به سياسي گوناگون در 
 تأكيدي كه بر ايجاد نوعي اتحاد ةرغم هم حتي نيروهاي سوسياليست نيز علي. اند داشته

نهادند، باز به نوعي نقش  فراملي و فرامرزي براي مبارزه با استكبار و امپرياليسم مي
شوري كه ذاتاً توانايي و صلاحيت  مركزي اين جنبش و كةايران را به عنوان هست

اينان . دادند  مورد توجه قرار ميست،هاي تحت ظلم را دارا رهبري و هدايت ساير ملت
گرايان سكولار دائماً از شكوه و جلال تمدن باستاني ايران سخن  گرچه مانند ملي

ي ا  جهاني و منطقهة ديگري بر جايگاه رفيع ايران در عرصةگون ، هريك بهگفتند نمي
 نيز براي افزايش قدرت و نفوذ رژيم صهيونيستي نقش ،در اين ميان. گذاشتند صحه مي
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كه  درحالي. اي ايران به تناسب مورد توجه نخبگان سياسي ايران قرار گرفته است منطقه
رژيم ها، دوستي با  گراي سكولار و برخي از سوسياليست در مقطعي، نيروهاي ملي

 نيروهاي مذهبي مخالفت و ؛دانستند وني ايران مؤثر مي را براي تثبيت هژمصهيونيستي
شمار ه  را شرط عزتمندي و اعتبار ايران در خاورميانه برژيم صهيونيستيدشمني با 

گراي سكولار نيز در مقاطعي تعديل و كاهش  حتي برخي از نيروهاي ملي. آوردند مي
  . وري تشخيص دادند را براي تثبيت هژموني ايران ضررژيم صهيونيستيسطح دوستي با 
 نخبگان ايراني، از مفهوم عدالت به عنوان ميزان و محكي براي بيشتر ،همچنين

اين . اند  بهره بردهرژيم صهيونيستيهاي خود در ارتباط با  گيري افزايش اعتبار نتيجه
توان  ستيز و حامي مظلوم ايراني را نمي شايد برخاسته از اين حقيقت باشد كه روح ظلم

 محكم در طرفداري از عدالت به سمت هيچ نظرگاه سياسي متمايل و ة ادلةئبدون ارا
 -  ايرانية عضوي از جامع- همگي اين نخبگان، ديگرنگاهياز . راغب ساخت

 همواره عدالت يكي از مفاهيم ،رو ازاين.  عدالت باشندة فارغ از دغدغاند توانسته نمي
 روشن ،البته.  تشكيل داده است فلسطين راةاساسي در گفتمان ايراني نسبت به قضي

بخش هريك از مكاتب فكري در موضوع عدالت نيز با ديگري  است كه منبع الهام
گرايان سكولار عمدتاً عدالت را از اساطير ايران   مليراي نمونه، ب؛متفاوت بوده است
 و در عمل نيز مرادشان برقراري نوعي تعادل ميان دو طرف اند باستان وام گرفته

ها، اصول ماركسيسم ملاك عدالت  كه براي سوسياليست  بوده است، درحاليمتخاصم
هاي اقتصادي را عامل اصلي مناقشات در منطقه خاورميانه   تبعيض، بر اين اساساست؛
هاي اسلام و تشيع در بحث عدالت  اما براي نيروهاي مذهبي آموزه. دانستند مي

، وقتي نداي مسلمان مظلومي )ص(ر اسلام پيامبةكننده بوده است و اينكه به فرمود تعيين
و بايد در برابر ظلم آشكار به ياري مظلوم است رسد سكوت جايز نبوده  به گوش مي

ها و نخبگان سياسي ايراني از  رو، واضح است كه برداشت هريك از گروه ازاين. شتافت
ه سمت  آنان را ب،رو  فلسطين با ديگري متفاوت بوده و ازاينةمفهوم عدالت در قضي

  .  متضادي سوق داده استهاي متفاوت و بعضاً گيري نتيجه
توان نگاه ايراني نسبت به رژيم صهيونيستي را با توجه به سه   مي،بدين ترتيب

 در گفتمان نخبگان زيرا ؛تشريح كرد» عدالت«و » اي هژموني منطقه«، »غرب«عنصر 
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عبارت ه  ب.شده استشاره اين سه مفهوم ابه سياسي ايران نسبت به رژيم صهيونيستي، 
در مفهوم ( تابعي از نوع نگاه به غرب ، درواقعرژيم صهيونيستيبهتر، نگاه ايراني به 

، نوع نگاه به اعراب و جايگاه ايران در منطقه، و نوع نگاه به مفهوم )نظري و عيني آن
يز ها ن البته بديهي است كه اين نوع نگاه. است فلسطين ةعدالت و كاربرد آن در قضي

 است؛هاي هريك از مكاتب فكري سياسي  بيني خود تابعي از ايدئولوژي و جهان
  .  است  در تفسير با يكديگر متفاوت،بنابراين

  ها  يادداشت
                                                 

هاي تاريخي و اجتماعي نگاه ايرانيان نسبت به خود و دنياي  تري از ريشه براي تحليل دقيق .1
  Keddie, 1981. و  Fuller, 1991 .خارج رك

كرد  توصيف مي» غيرمنطقي«و » احمقانه«هاي رژيم صهيونيستي را  سياستبراي نمونه، شاه  .2
هاي   و در جاي ديگري ضمن محكوم كردن سياست)191، ص5، ج1382علم، (

قش نتواند   رژيم صهيونيستي بايد بفهمد كه ديگر نمي: گفت،تجاوزكارانه رژيم صهيونيستي
 اردشير زاهدي ،همچنين). 6969، ص8، ج1356-1347 وي،پهل(پليس منطقه را بازي كند 

هاي منطقه  خود در برخورد با ملت» تكبر و غرور« رژيم صهيونيستي بايد از :گفت نيز مي
  ).8، ص1352 دي 16آيندگان، (ند كنشيني  هاي اعراب عقب كشد و از سرزمينبدست 

  . نسبت به ايران رككامل از جزئيات سياست خارجي رژيم صهيونيستي اطلاع  براي .3
Parsi, 2008.  

هاي شاه با مقامات رژيم صهيونيستي در اين دوران  از جزئيات ملاقات اطلاع كاملبراي  .4
  . Segev, 1988. رك

هاي غربي نسبت به اين پيشنهاد، دولت  هاي بزرگ و دولت اقبالي قدرت البته، به دليل بي. 5
 1950از سال ين پيشنهاد به ميان نياورد و شاهنشاهي ايران بعدها ديگر هرگز سخني از ا

  .صورت دوفاكتو به رسميت شناخت  را بهميلادي دولت رژيم صهيونيستي
 از عقايد - ملي دومة عضو جبه-حسيني مطلب مبتني است بر استنباط آقاي حسين شاهاين . 6

ر  شهريو5نده در تاريخ ويس خصوصي با نةدكتر مصدق نسبت به صهيونيسم كه در مصاحب
  . ندكرد در تهران بيان 1384



  دكتر مهدي آهويي     28

 

 

 تشكيل دولت يهودي در خاورميانه حتي قبل از تأسيس آن رژيم و در ةنظري دربارچنين  .7
 وزير امور خارجه رضاشاه نيز ابراز شده -االله سميعي  عنايتتوسط سي ميلادي ةاواخر ده

يم هاي پس از تشكيل دولت رژ  در سالاين ديدگاه). 158، ص1376ولايتي، (بود 
صهيونيستي و در دوران محمدرضا نيز يكي از عوامل اثرگذار در تمايل مسئولان سياست 

   ).Sobhani, 1989, p. 8(خارجي ايران براي نزديكي به رژيم صهيونيستي بود 
طور كامل با اعراب  ه اعلام كرد كه ايران ب1348اي در سال  شاه در مصاحبهراي نمونه، ب .8

هايي را كه در جريان جنگ  رژيم صهيونيستي بايد سرزمين كند و احساس همدردي مي
 حق موجوديت رژيم ، از نظر وي،حال تخليه كند؛ درعيناست،  اشغال كرده 1967ژوئن 

وزارت امور خارجه  .رك(صهيونيستي و امنيت مرزهاي آن نيز بايد به رسميت شناخته شود 
  ). 252، ص1349ايران، 

9. nativist 
 همايون كاتوزيان بر خاطرات سياسي ةتر با اين جريان، بنگريد به مقدم براي آشنايي بيش.10

  . )80-35، صص1360ملكي، (خليل ملكي 
و ستايش آنچه كه » كيبوتص «ةخليل ملكي و حسين ملك هر دو مقالات متعددي دربار .11

مقالات خليل ملكي در اين .  منتشر كردند،پنداشتند آنان سوسياليسم رژيم صهيونيستي مي
توجهات » نبرد زندگي«و » علم و زندگي «ة پنجاه ميلادي در دو مجلة در طول ده،ارهب

هاي   ماهنامه علم و زندگي، شماره.رك، راي نمونهب(ه بود كردبسياري را به خود جلب 
). 1340 و اسفند 1337هاي دي   و نبرد زندگي، شماره1332فروردين، ارديبهشت و خرداد 

يل جذب خود و همفكرانش به رژيم صهيونيستي، موضوع مزارع احمد نيز در توضيح دلا آل
شمار ه كيبوتص و سيستم اشتراكي نوين در رژيم صهيونيستي را يكي از عوامل اصلي ب

  . )59، ص1363احمد،  آل(آورد  مي
 براي مطالعة بيشتر در مورد سياست شوروي نسبت به رژيم صهيونيستي از آغاز تشكيل آن .12

  .Bialer, 2008. ة پنجاه ميلادي ركرژيم تا اواسط ده
 به -  وزير دربار و مشاور نزديك شاه-در اين خصوص، جالب توجه است كه اسداالله علم .13

و كشوري است كه » سوسياليسم واقعي«وي گفته بود كه رژيم صهيونيستي درواقع، نماد 
ويژه، هر دو نيز  بهاي قابل اعتماد برگزيند؛  تواند آن را به عنوان يك شريك منطقه ايران مي

گرا  هاي بومي اين دقيقاً همان نظري بود كه سوسياليست. تر از اعراب بودند بسيار پيشرفته
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هرحال، تأكيد علم بر اينكه رژيم صهيونيستي  به. نيز از ديدگاه خودشان به آن رسيده بودند
  . )354ص، 1، ج1377علم، (توجه است را بايد مظهر سوسياليسم حقيقي ناميد، بسيار قابل 

مدني، . ركاالله كاشاني،  صهيونيستي آيتها و سخنان ضد  براي آشنايي بيشتر با فعاليت .14
1363 .  

  ها بعد از تشكيل دولت رژيم صهيونيستي و   تا سالافراداين طرز تفكر نزد برخي از . 15
ر  د)ره( نيز ادامه داشت و يكي از اقدامات امام)ره(تا هنگام آغاز نهضت امام خميني

    فلسطين بودةهاي تبعيد در نجف، تلاش براي اصلاح اين نوع نگرش نسبت به قضي سال
  .)500 و 356 ، صص1376محتشمي،  .رك(
هاي دهة سي شمسي، در   در سال- پژوهشگر و نويسندة مذهبي-غلامرضا سعيدي. 16

مقالات متعددي در نقد موجوديت رژيم » نداي حق«و » آيين اسلام«هاي  روزنامه
اي از مقالات ايشان در قالب  مجموعه. كردمنتشر ونيستي و عملكرد يهوديان ايران صهي

  ). 1351 سعيدي، .رك(منتشر گرديد ) چاپ اول (1335كتابي نيز گردآوري و در سال 

17. Proxy 

  كتابنامه

  .رواق، چاپ اول: ، تهرانسفر به ولايت عزرائيل، )1363(احمد، جلال  آل
هاي سياست خارجي رژيم صهيونيستي در قبال  اولويت«، )1386(پرست، محمدرضا  اقارب
  .18ش، آورد سياسي ره، »نااير

حضرت   يها و بيانات اعل ها، مصاحبه ها، پيام مجموعه نطق، )1356-1347(پهلوي، محمدرضا 
  .وزارت دربار شاهنشاهي: ، تهرانمحمدرضا شاه پهلوي

  .، مهرنگين، »واقعيت يك نبرد«، )1354(اصغر  ليعحاج سيدجوادي، 
: ، از همكاري تا منازعه، تهرانايران و رژيم صهيونيستي، )1382(يوسفي، اميرمحمد  حاجي

  ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق
رهنمودهاي مقام معظم : له فلسطين و صهيونيسمئمس، )1379(االله سيدعلي  اي، آيت خامنه

  .سازمان تبليغات اسلامي: ، تهرانرهبري
مؤسسه نشر و تنظيم آثار : ، تهرانفلسطين از ديدگاه امام خميني، )1378(االله  حخميني، امام رو

  .)ره(امام
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  . دوم.معراج، چ: ، تهرانخطر جهود براي جهان اسلام و ايران، )1351(سعيدي، سيد غلامرضا 
  .نا بي: ، ترجمه آبراهام خاخامي، ويرايش بزرگ اميد، اورشليميادنامه، )2000(عزري، مئير 

   .، شش جلدكتابسرا: ويرايش عاليخاني، تهران ،هاي علم يادداشت ،)1377(اميراسداالله علم، 
دفتر ادبيات : ، تهرانپور اكبر محتشمي خاطرات علي ،)1376(اكبر  پور، سيد علي محتشمي

  .انقلاب اسلامي
  .سروش: ، تهرانايران اسلامي در برابر صهيونيسم ،)1362(الدين  مدني، سيد جلال

  . ، دينبرد زندگي ،» اعراب و اسرائيلةلئمس «،)1337(يل ملكي، خل
علم و ، »المللي سوسياليست ها در رم گزارش شركت در هفتمين كنگره بين«، )1340 (همو

  .، اسفندزندگي
  .رواق، چاپ سوم: ، تهران)با مقدمه همايون كاتوزيان( خاطرات سياسي ،)1360(همو 

اداره مطبوعات و : ، تهران1348 ايران در سال روابط خارجي ،)1349(وزارت امور خارجه 
  .انتشارات
  . اول.دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ: ، تهرانايران و تحولات فلسطين ،)1376(اكبر  ولايتي، علي

  . مرداد10-3، بامشاد »در پرتو تحولات تازه «،) الف-1346(همايون، داريوش 
  .تير 27-20، شادبام ،»ورشكستگي سياست انتقامجويي «،) ب-1346(و هم
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